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 . بیان مسأله:1-1
هـ.ق در  6ام قرن هـ.ق. چشم به جهان گشود. وي یكی از شعراي بن 520ی نجّار، خاقانی شروانی، در سال افضل الدیّن بدیل بن عل

 ادب فارسی است. آثار وي شامل دیوان اشعار، تحفه العراقین، منشآت و مثنوي ختم الغرائب است.

 ز او در شـعر اازه در شـعر آورده کـه پـی     خاقانی داراي نیروي خلق و ابداع است و ترکیبات تازه و بدیع ساخته و موضـوعاتی ت ـ 

ي او اسـت و بـا توجـه بـه کـاربرد      پردازي  ویژهو مضمون دیگران نیامده است. از آنجا که قصاید این شاعر مشحون از لفاظی و تصویرگري

رو  نهـا، از ایـن  یـ  از آ  فراوان گل و گیاه در این قصاید و نق  آنها بر تصویرسازي شـاعر، کاربردهـاي دارویـی و نمادهـاي گونـاگون هـر      

شود به بررسی و تحلیل هر ی  از هاي گل و گیاه را در شعر خاقانی بررسی کنیم. در این تحقیق سعی میخواهیم در این پژوه  جلوهمی

ا پرداختـه شـود. امیـد    صاویري از آنهتاي و ...( همراه با ارائه اسطوره هاي یاد شده )ایماژهاي بدیعی نماد، کاربردهاي پزشكی،آنها در زمینه

مندان زبان و ادبیات فارسی و به ویژه دانشجویانی کـه بـه   هاي زبانِ خاقانی، این پژوه  کمكی باشد براي علاقهاست با توجّه به پیچیدگی

 دریافت مفاهیم شعر خاقانی علاقمندند.

 هاي تحقیق:. سؤال1-2
 ی را آفریده است؟ایدش چه تصایر و ایماژهاي بدیعها و گیاهان در قصخاقانی با توجه به کاربرد فراوان گل -1

 کند؟شناخت گل و گیاه در دیوان خاقانی چه کمكی به درك اشعارش می -2

 بسامد کدام ی  از گلها و گیاهان در دیوان خاقانی بیشتر است؟ -3

 ها؟توجّه خاقانی به زیبایی گل و گیاه بیشتر است یا خواص آن -4

 ي تحقیق:ها. فرضیه1-3

 هاي بدیعی آفریده است.رسد؛ خاقانی با توجه به کاربرد گلها و گیاهان در قصایدش، تصاویر و ایماژیبه نظر م -1

 ی از بسامد بالایی برخوردار باشد.ها و گیاهان در قصاید خاقانلگ رسد؛ برخی از به نظر می -2

ي کنـد و در مرللـه  اي استفاده مـی سطورهشكی و اها و گیاهان بیشتر به منظور خواص پزلگرسد؛ خاقانی از تصاویر به نظر می -3

 پردازد.هاي خیال نیز میدوم به خوشه

 . اهداف تحقیق:1-4
 ي ادبیات است.ها و گیاهان که مبحث عمدهکم  به شناخت بهتر گل -1

 کم  به شناخت هر چه بهتر اشعار خاقانی در قصاید این شاعر. -2

 ن.ها و گیاهاهاي خاقانی با گلشناخت بهتر تصویرسازي -3

 ها و گیاهان.شناخت میزان رولیات خاقانی و اطّلاعات او در مورد گل -4

 تحقیق:. پیشینه1-5
ولی مختلف و شر از آن جایی که این پژوه  در ارتباط با بررسی و کاربرد گل و گیاه در قصاید بلند خاقانی است به بررسی کتب

 ایم:ن را به شرح ذیل آوردهکه بر اشعار خاقانی نوشته شده پرداختیم و نتایج لاصل از آ

 . بنفشه2-2-1
گونه از این گیاه در نوالی گرم و معتدل نیمكـره شـمالی    100ي کوکناریان که داراي برگهاي متناوب است. لدود گیاهی از تیره

هـای  معمـولا    باشد رنـ  گـل  یز میگلبرگ است که یكی از گلبرگها به نام گلبرگ مقدم داراي مهم 5های  نامنظم و داراي هستند. گل

شود. گل آن در تـداوي بـه عنـوان ملـیّن     ها کاشته میفراوان به عنوان گل زینتی در باغچهبنف  و گاهی سفید است. این گیاه در ایران به

هاي بنفشه و برگهاي آن لي گدر کتاب تحفه الملوك جوشانده 1ي معطر.ي معطر، بنفسج، بنفشهي ایران، بنفشهمورد استفاده دارد. بنفشه

                                                           
 . فرهن  معین، ذیل واژه بنفشه. 1
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ي بنفشه با گل گاوزبان و آویشن درمان دفع درد و ضد صفرا عنوان شده. در کتاب صیدنه ابوریحان بجوشاندهبهترین داروي ضد تب و سینه

 1پادرد و کمردرد و سردرد عصبی ذکر گردیده است.

 

 ها:شاهد مثال

 شیمانیسر به زانوي پ چون بنفشه، م،کــه دار ي دستمز شانهاي زانو بنف  شده است آینه

 612ص  /7بیت  /128قصیده 

 در این بیت شاعر هم به رن  بنفشه نظر دارد و هم به شكل ظاهر بنفشه:

. ي گل نرم و ظریف است و در محل اتصال به گل خمیده است از این رو گل لالت خمیده و سر بـه زیـر دارد  در گیاه بنفشه ساقه

، ي دریغ و پشیمانی است، یكـی از نمادهـاي بنفشـه کـه همـان پشـیمانی و دریـغ اسـت        ه به مفهوم بیت که در برگیرندهبنابراین و با توج

 مشخص است.

ناسب بین شـانه  ت -ی العجز در زانورد الصدر عل -مان دو واژهاشتقاق در ه -جناس ناقص افزایشی در بنفشه و بنف  صنعت ادبی:

 و آینه و دست

 

 چون قوس قزح به رن  الوان ه و بنفشهبا هم گــــل و سبز

 مطلع دوم 456ص  /22بیت  /95قصیده 

ی گل در معن وسبزه  در ابن بیت رنگارنگی گل و سبزه و بنفشه به رنگارنگی رنگین کمان تشبیه شده است. بنفشه در همراهی با

 اش آمده است.ظاهري

 سبزه و بنفشه به رنگین کمان. ارتباط بین گل و سبزه و بنفشه، تشبیه در گل وصنعت ادبی: 

 

 زلف بنفشه خمید بر غبب جویبار پروز سبزه دمید بر نمط آبــــگیر

 مطلع دوم 247ص  /12بیت  /55قصیده 

 لف و نشر مشوش. -شبیه زلف به بنفشهت -تشبیه لب به شكرصنعت ادبی: .

 چو عنّابدل هــــست بنفشه صفت و اش   لاجت به جَوآب است و جوم نیست؛ و لیكن

 86ص  /17بیت  /16قصیده 

 ي غم و اندوه است؛ تشبیه کرده است.ي کبود که نشانهدر این جا دل اندوهگین را به بنفشه

                                                           
 .215، ص1371پنجم، چاپ  امینی، امیر، فرهن  گیاهان دارویی،.  1
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ب یـا فقـاع،   آرن  کبود در گذشته نماد عزا بوده است و همین رن  کبود بنفشه مرکز نظر خاقانی است. البتـه بـا توجـه بـه جـو      

ي ی  جو )ی  پشیز( برای  نمانده تـا بـا آن   سازد زیرا به اندازهمچون بنفشه و عنّاب است، آشمیدنی میخاقانی از دل و اش  خود که ه

 در بازار فقاع یا همان جو آب را خریداري کند.

 

وار بـه سـوگ   کنـیم بنفشـه  همان طور که گفته شد، نماد ماتم است. خاقانی گفته اگر مانند گل سرخ جامه به خون رنگـین نمـی  

 و از سیاه جامگان باشیم. بنشینیم

 ، دوختن نیلـی خونین لباس استعاره از گلبرگهاي سرخ گل سرخ، نیلی و طا: استعاره از گلبرگهاي کبود رن  بنفشهصنعت ادبی: 

 و طا: کنایه از سوگواري.

 سوسن کآن دید کرد آلت زوبین عیان خــــیل بنفشه رسید با کــــــله دیلمی

 مطلع دوم 448ص  /30بیت  /93قصیده 

لاه دیلمـی،  ک ـاشاره دارد به روی  بنفشه و روی  سوسن در کنار یكدیگر و توجه به شكل ظاهري هر ی  و نیز تشبیه بنفشه بـه  

 گویا از آن جهت بوده که این کلاه گرد و تیره فام بوده است.

 . حنا2-22

سازد این گیاه به صورت درختچه اي است که در م لنا مینا ي مشخصی را بهها جدا گلبرگ که خود تیرهايي دولپهگیاهی از رده

برگ لنا به ویژه در دمبـرگ و رگبـرگ میـانی کـه بـه دمبـرگ منتهـی        » 1شود.شمال و مشرق آفریقا و عربستان و ایران و هند کشت می

 2«گذارد.بر جاي می ايکه بر اثر تماس با بدن طیفی از نارنجی و یا قهوه law sareاي است به نام شود، داراي مادهمی

 

 
 

 ها:شاهد مثال

 ز آن پــــاي و دم به برگ لناشد معصفرش هر جا که رخ  اوست هم عید نصرت است

 مطلع چهارم 304ص  /97بیت  /63قصیده 

ن در نـوروز  لنا گذاشتن )بیشتر در مورد زنان( یا لنا گذاشتن بر دست و پا از رسوم اسلامی بوده و علاوه بر عید فطر و عید قربا»

  3«باشد.هاي دیگر نیز معمول گردیده است، چه لناي بر دست و پا مانع از طاهر و تمیز شدن نمیو جشن

 در این بیت، رخ  کنایه از اسب، معصفر: رن  زرد یا سرخ لنا. 

                                                           
 ي لنا. فرهن  معین، ذیل واژه 1
 .131. گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی، ص  2

 .131ص  . همان، 3
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 اشاره دارد به لنا بستن به پاي ستوران.

 م، لنوط و لنادتضاد بین خصم و خ -ف و نشر مرتبل -تشبیه مرکب صنعت ادبی:

 

 يِ مندر شـــــهیري، شاهدي دارد گل برنا چون گل برناست شخصم کز پی کشتن زیَِد

 479ص  /44بیت  /101قصیده 

ا براي اي که طیفی از رن  نارنجی و سرخ دارد، وجود خود راشاره دارد به سائیدن و پودر کردن برگهاي لنا و به دست آمدن ماده

 تشبیه کرده است. کشته شدن به وجود لنا

ت: گلِ برناي منِ، شخص به گل برنا ماننـد شـده اسـت، شـخص بـه      تتابع اضافا -شهید، شاهد صنعت اشتقاق دارد  صنعت ادبی:

 ستعاره از پودر کردن برگهاي لنا.اکشتن:  -معنی پیكر

ی و ظـاهري آن و  اشته و ویژگی طبیع ـمورد از لنا استفاده کرده است. بیشتر به رن  سرخ لنا توجه د 4در این ابیات خاقانی در 

نی ست، نیز خاقااعنوان شده که لنا بستن به عنوان یكی از رسوم کهن اسلامی است و تشبیه کردن چشم خونین از اش  به لنا نیز آمده 

 در بیت اخیر خود را به لنا مانند کرده که زندگی کردن  در گرو کشتن  است.

 بو، همیشه بهار(. خیري )شب2-2-4

 بو گویند و آن را انواعی است از بري، سفید و بستانی و زرد و سرخ و بنف  و چون مطلق گوینـد، گیاهی است که به فارسی شب»

 1«زرد را اراده کنند.

 
 شاهد مثال:

 ژاله که آن دید ساخت شربت کوثر گوار خـیري بیمار بود خش  لب، از تشنگی

 241ص  /18بیت  /55قصیده 

داند که بیماري می ی شده است که شاعران این گل را بیمار و روي زرد و یا شرمنده بدانند. خاقانی نیز خیري رارن  زرد گل دلیل

 لب  از تشنگی خش  شده است.

 راعات النظیر.م -ربت کوثر گوارا استعاره از قطرات شبنمش -(ژاله )تشخیص -تشخیص )خیري بیمار بود( صنعت ادبی:

 د(. زرد گل )گل زر2-2-5
هاي آن سـبز مایـل بـه    هاي گل سرخ است بوي آن چندان مطبوع نیست، برگنوعی از گونه  زرد گل یا گل زرد )در زبان کردي(،

 2شود.هاي آن در اوایل بهار ظاهر میکبودي است. گل

 «گل زرد»در کردي به صورت مقلوب کاربرد دارد  

                                                           
    .گل برنا: نام دیگر لنا است 
 به نقل از سجادي ،تعلیقات تصحیح دیوان خاقانی. ،131ص  لانبیه عن لقایق الادویه،. ا 1
 گل ي زرد. فرهن  معین، ذیل واژه 2
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 :شاهد مثال

 السنت مرغ از آن زر مجمر نكوتر است گـــــــر ابر کرد مجمر زرین ز زرد گل،

 104ص  /58بیت  /21قصیده 

 زرد گل ی  بار در قصاید خاقانی آمده و از آن براي استعاره از خورشید استفاده کرده است. 

 «در مدح دستور اعظم مختار الدین»

 زرد گل: استعاره از خورشید، تناسب بین گل و گیاه. صنعت ادبی:

 سمن )ياسمن(. 2-2-6
ایـن گیـاه   »ي یاس، سمن، یاسمن و یاسمین مترادف هستند. یاس و سمن هر دو مخفـف یاسـمن و یاسـمین هسـتند.     چهار واژه

ي سمن علاوه بر مترادف بودن  با یاسمن، بـه  ي متداول آن، سفید معمولی است. البته واژهاي است بالا رونده مانند پیچ که گونهدرختچه

 1ناي عمومی گل نیز به کار رفته است.معنی هر گل سفید و لتی به مع

 
 ها:شاهد مثال

 کوثري بر روي و موي چون سمن بگریستی هـــــر زمان از بیم نارالله ز نرگسدان چشم

 585ص  /14بیت  /122قصیده 

 انی(ي کافی الدین عمّ خاقسفیدي سمن مورد نظر خاقانی است، روي سپید و موي سفید  شاعر در غم ممدول  )در مرثیه

 ن.اضافه تشبیهی در نرگسدان چشم، کوثر: استعاره از اش  شاعر، تناسب بین نرگس و چشم و روي و سم  صنعت ادبی:

 

 

 دستـــــــم سمن ستان و برم لاله زار کرد ِزمه اطلس و از کیسه کیسه سیم،از رِزمه ر

 126ص  /12بیت  /30قصیده 

 سیمِ سفید رن ، به همراه سمن آمده است.

فید سـمن  ابراین سمن ستان استعاره از پُر سیم بودن کف شاعر به خاطر بخش  ممدول  است. بنابراین خاقانی بـه رنـ  س ـ  بن

 زار و رنگارن  شده است(.هاي اطلس نیز دامن شاعرلالهتوجه کرده است.)از رزمه

، سـی  و  یر در رزمه، اطلـس، کیسـه  لف و نشر مشوش، سمن ستان کنایه از پر سیم بودن کف شاعر، مراعات النظ  صنعت ادبی:

 دست.

                                                           
 .435. گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی، ص  1
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 کــــــرسی جـــم مل  او؛ وافسر افراسیاب هدهد گفت: از سمن، نرگس بهتر، که هست

 65ص  /33بیت  /13قصیده 

 اش آمده است.سمن همان یاسمن است و در کنار نرگس به عنوان گل و در معنی ظاهري

ها به رن  سـفید سـمن توجـه داشـته و آن جـا کـه در       شاهد مثال انی در بیشترخورد. خاقبار در قصاید چشم می 6ي سمن واژه

ي فرزندش سمن را آورده، تن سفید پسرش را سمن گفته در جایی دیگر در رثاي عم خـوی  روي و مـوي خـوی  را چـون سـمن      مرثیه

دیگري به بوي خوش سمن توجه کرده و  رده است. در بیتهاي وي را به سمن مانند کسفید معرفی کرده، رخسار سپید ممدوح و بخش 

 داند. بو میآن را مانند عنبر خوش

 . سنبل2-2-7
هاي بنف  و زیبا و خوشرن  و خـوش بـو   ها با جام و کاسه رنگین و داراي گلياها جز و ت  لپهي سوسنیگیاهی است از تیره»

گیاهی علمـی و پایـا و خوشـبو    » 1«.کارندو پیاز آنرا در گلدانها میدهد. جزو گیاهان مرغوب زینتی است اي است و زرد گل میاست. خوشه

آور خوبی ها و ي خوشبویی دارد که سمبل زیبایی و شعر و سرور معرفی شده چون در بهاران مژدههاي آبی و تیرهکه داراي پیاز بوده و گل

 3زلف خوبان است. در برهان قاطع آمده است که سنبل تر کنایه از خط جوانان و 2«طراوت هواست.

 
 ها:شاهد مثال

 گـــــــاو او عنبر فزاي و سالل  سنبل گیا ماهی  دندان فكن گشت و صدف گوهرنماي

 37ص  /38بیت  /7قصیده 

 ماهی از شكوه و شگرفی بند باقلانی آنچنان هراسیده که دندان افكنده است.

 گاو: گاو ماهی، ماهی عنبر، سنبل گیا همان گل سنبل است.

 صدف استعاره از آسمان، گوهر استعاره از ستارگان، ارتباط بین صدف و گوهر و عنبر و سنبل.  نعت ادبی:ص

 

 مـــــــــش  است پیـــــل بالا در سنبل تَرَش صد پیل وار خواهدم از زر خش ؛ از آن 

 مطلع چهارم 294ص  /72بیت  /62قصیده 

 ورده است )از نظر مجعد بودن و تیرگی رن  سنبل(خاقانی سنبل تر را کنایه از موي و زلف یار آ

 تضاد )تر، خش ( لسن تعلیل در مصرع دوم، سنبل تر کنایه از زلف، صنعت ادبی:

 

 تیــــر آرش ز عبـهر اندازد درع رسـتم ز سنبل آراید

 133ص  /19بیت  /32قصیده 

                                                           
 ي سنبل.. فرهن  معین، ذیل واژه 1
 .113. فرهن  گیاهان دارویی، ص  2
 ي سنبل.. برهان قاطع، ذیل واژه 3
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للقه است و همچـون سـنبل متـراکم اسـت. )گـل       . درع للقهاي است تا آن را با درع بیاورددر این بیت تیرگی رن  سنبل بهانه

 اي است(سنبل به صورت خوشه

 1«ي ساقیزلف ساقی در چین و شكن به گرز رستم مانند شده )تشبیه نهان(، تیر آرش استعاره از مژگان و کرشمه»

 

 است. در این بیت خاقانی با توجه به شكل انبوه و متراکم سنبل، ابر را به سنبل تشبیه کرده

 

 ایهام تناسب )خوشه و سنبل با توجه به کهكشان(. مراعات النظیر در فل ، سنبل، کهكشان و خوشه.  صنعت ادبی:

 

 زهـــر کآن در سنبل است از ناردان انگیخته از لبت چون گلشكر خواهم؟ داري در جواب

 532ص  /62بیت  /114قصیده 

 شود.ري کشنده صادر میبودند که از سنبل زه گویا قدما بر این عقیده

 به همین مضمون آمده است: 266بیتی دیگر از خاقانی در غزل 

 گـــــر نیشكري گزیده خواهم هم زهر دهد چو شاخ سنبل

 هاي انار مانند شده(بین لب و گلشگر، ناردان: استعاره از دهان )در سرخی به دانه زهر(، تناسب -تضاد )گلشكر صنعت ادبی:

 اي که مبیّن این که سنبل یا برگ  زهرآگین باشد، یافت نشده است.اي گیاه شناسی خصیصههالبته در کتاب

لشـدگان   دتوان آن را زلفی مار مانند دانست که باعـث آزار و رنـج   با توجه به نظر کزازي اگر سنبل را استعاره از زلف بدانیم، می

 شود و زهرآگین است.می

 آینه در مدوّريشـــــــــانه در آن مربعی، نخدمت زلف و رخ کنند از پی سنبل و سم

 604ص  /101بیت   /124قصیده 

ي ه بر چهرهدر این بیت نیز خاقانی منظورش از سنبل موي مجعد یار است، سنبلی که سایبان بر سمن کشیده است، زلفی است ک

 یار سایه افكنده است.

 به سنبلستان، تناسب بین آهو، خط و سنبلتشبیه در خط  خطا با خط جناس مذیل دارد، صنعت ادبی:

 نیشكر، چون برگ سنبل زهر دارد در میان جاي نزهت نیست گیتی را که اندر باغ او

 44ص  /6بیت  /92قصیده 

 اشاره به زهرآگین بودن سنبل.

 نه به مش  است زنده نام تتار؟ آهــــــو از سنبل تتار چرید

 وممطلع س 265ص  /184بیت  /57قصیده 

 کند.در این بیت خاقانی به این مطلب اشاره کرده که آهوي تتاري چون از گلِ سنبل خورده از ناف او مش  تراوش می

 ي تتار(د الصدر علی العجز )در واژهر -استفهام انكاري، مراعات النظیر  صنعت ادبی:

 ن بسـیار توجـه  ده که خاقانی به شكل ظاهر سـنبل و رنـ  آ  با توجه به بررسی ابیاتی که در آن سنبل آمده است، این نتیجه لاصل گردی

ارد و نیز بار دی همچون درع داشته و آن را نماد زلف یار قرار داده است. در جاي دیگر آن را همراه درع رستم آورده زیرا از نظر تراکم، ویژگ

ن را در در یـ  بیـت آ   ورا داراي زهر معرفی کرده است  دیگر با توجه به تراکم آن را به ابر مانند کرده است و در دو سه مورد دیگر سنبل

 .بار از آن استفاده کرده است 10ها برخوردار است و این گل از بسامد بالایی در میان دیگر گل معناي گندم و جو بیان کرده است.

 . سوسن2-2-8
هـاي زیبـا و   گلی است فصـلی و داراي گـل   اي جام و کاسه نگین است،ها که جزو گیاهان ت  لپهي سوسنیگیاهی است از تیره»

شـده اسـت. در   روییده و به عنوان گل زینتـی نیـز کاشـته مـی    سوسن در بهار بصورت خودرو در کوه و دمن می 2«.درشت برنگهاي مختلف

                                                           
 .169هاي خاقانی، ص . گزارش دشواري 1

 ي سوسن.. فرهن  معین، ذیل واژه2
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سوسـن را   دهد و برگهای  دراز است شبیه بـه زبـان، بـرگ   اي است که گل سفید و کبودي میاسم بوته»فرهن  نظام چنین آمده است: 

 «.شعرا به زبان تشبیه کنند و سوسن زبان یعنی کسی که فصیح است

در ادب فارسی اصطلاح سوسن زبان در دو معنی به کار رفته است: اول به معنی کسی که بر سخن گفتن قادر نیست یعنـی آنكـه   

سخن گوید یعنی زبان وي ماننـد سوسـن ده   زبان وي مانند سوسن است و صرفا  به شكل زبان است. دوم به معنی کسی که شیوا و فصیح 

 1داراي همه قسم تكلم و تلفظ است.زبان،

عدد گل سوسن ریخته و دو ماه تمام در عسل بماند خوردن معجون فوق  20اگر در عسل »از خواص دارویی این گل آن است که: 

 2«کند.گردد و اشتها را زیاد میباعث تقویت اعصاب و قلب می

 
 

 ها:شاهد مثال

 نه بر خصمان سنان سازم، چو سوسن نــــه با باران کمر بندم، چو غنچه

 493ص  /11بیت  /104قصیده 

 ن. با توجه به شكل ظاهري برگها.ي برگهاي سوسن به زوبین و سناتشبیه دوباره

 نچه و سوسن.توان تشخیص نیز محسوب کرد. تناسب بین باران و غتشبیه شاعر به غنچه و سوسن و نیز میصنعت ادبی: 

 

 َت، سوسن نماي عبهرسوزن شكاف غمزه زنی کمي دهانت از چشم سواي غنـــچه

 373ص  /2بیت  /59قصیده 

 در این بیت سوسن استعاره از روي است با توجه به سفیدي آن.

 

  شكفته شدن سوسن و رندوخته خیراالثیاب استعاره از جواهر استعاره از شكوفه است، تشبیه: سوزن سوزن نماي،  صنعت ادبی:

 سفید آن.

 نـه غوره در رسد از خاك وانگهی صهبا؟ نه سبزه برد مد از خاك وانگهی سوسن؟

 26ص  /53بیت  /4قصیده 

ب ر مجـالس شـرا  ددر این جا سوسن در همان معناي لقیقی خود در کنار دیگر گلها و گیاهان به کار رفته است. در قدیم معمولا  

 ها را با شراب همراه کرده و در ابیات گنجانده است.ادند، خاقانی نیز بارها در اشعارش گلدخواري گل قرار می

 ]آیدالبته که سبزه قبل از سوسن و غوره قبل از صهبا می[ستفهام انكاري ا -مراعات النظیر در سبزه، خاك، سوسن  صنعت ادبی:

                                                           
 .202. گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی، ص  1

 .248. فرهن  گیاهان دارویی، ص  2
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 زوبین عیان سوسن کآن دید کرد آلت خـــــــیل بنفشه رسید با کله دیلمی

 مطلع سوم 448ص  /30بیت  /93قصیده 

لاه دیلمـی  گویـا ک ـ  ]البته این لالت سوزنی در برگهاي سوسن اسـت [خاقانی به شكل تیز و نیزه مانند سوسن توجه داشته است. 

 شكلی مانند بنفشه داشته است.

 تشبیه در خیل بنفشه، آلت زوبین استعاره از برگهاي سوسن.  صنعت ادبی:

 نــــحلم که روزي از گل و سوسن درآورم خرمگس ز جیفه و خَس طعمه چون کنم؟چون 

 384ص  /45بیت  /78قصیده 

توان با این می در این بیت سوسن در معناي لقیقی خود آمده است با این توضیح که عطر آن نیز مورد نظرش بوده است. علاوه بر

ن را همـراه  کرد که سوسن در عسل معجونی مفید است و به همـین خـاطر خاقـانی آ    توجه به خاصیّت دارویی سوسن این امر را استنباط

 زنبور عسل آورده است.

 
 مرتبه در قصاید این شاعر تكرار شده است. 10

 ي(. سوري )گل محمد2-2-9
و یـا گـل   گل و لاله و مانند آ نرا گل سوري گویند؛ در گیاهشناسی گل سوري یـا گـل محمـدي    »سور به معنی رن  سرخ است؛ 

 1«هاي گل سرخ است که پر گل و کم دوام است، این گل بسیار خوشبوست و از آن گلاب و عطر گیرند.یكی از گونه گلاب،

 

 
 :شاهد مثال

 غالیه برده پگاه بر گل سوري به کار بهر صبوح از درم مست درآمد نگار

 252ص  /12بیت  /56قصیده 

 سرخ یار دانسته است. يخاقانی گل سوري را استعاره از گونه

 ، نگار.هاي صبوح، مست، غالیه، پگاهراعات النظیر و تناسب در واژهم -ي یارگل سوري استعاره از گونه  صنعت ادبی:

 . عبهر )نرگس(2-10-

مختلـف   هـاي ي متداول آن در زبان فارسی امروز نرگس است و عبهر عربی این واژه است، اما هر دو با ی  معنا با شاهد مثالواژه

 شوند.اند که جداگانه بررسی میآمده

هـای  منفـرد و در   ها که سردسته گیاهان نرگسیهاست، برگهای  طویل و گـل اییي ت  لپهعبهر یا نرگس، گیاهی است از رده»

 2« دهد.می شود که زیبایی خاصی به گل این گیاهاي زرد رن  دیده میانتهاي ساقه قرار دارند. در وسط گل عبهر معمولا  للقه

                                                           
 ي سوري.. فرهن  معین، ذیل واژه 1

 ي عبهر.. فرهن  معین، ذیل واژه 2
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 ها:شاهد مثال

 گر فروّ تازگی برد از عبهر آفتاب تردر آفتاب، عبهر تو هست تازه

 89ص  /8بیت  /16قصیده 

ي تـازگی عبهـر   برد اما شگفتا از آفتاب روي یار کـه مایـه  عبهر استعاره از چشم ممدوح شاعر است. آفتاب فرّ و تازگی عبهر را می

 است!

 النظیر در زر، خورشید، سیم و ماه. هاي ممدوح. مراعاتعاره از صلهعبهر است  صنعت ادبی:

 تیــر آرش ز عبهر اندازد درع رستم ز سنبل آراید

 133ص  /19بیت  /32قصیده 

 شود.ر میي ساقی است که از چشم همچون عبهر او صادتیر آرش کرشمه

 )عـین( عبهـر   هر مانند کرده است. شاعر چشم دلبر را به عدر این جا خاقانی سیاهی و خماري چشم ساقی را به سیاهی داخل عب

یـر آرش  ده و آن را تمانند کرده است )تشبیه دیگري علاوه بر سیاهی چشم(. در مصرع دوم نیز به تیرانداز بودن چشم و نظربازي اشاره کر

 آورده است.

 دهان به غنچه مانند شده است. بیه؛تش -ناس ناقص اختلافی در سوزن، سوسنج -تشخیص در چشم سوزن  صنعت ادبی:

 

 بـــا من، به پاي پیل، کند جن  عبهرش ي، جانهاست منظرشمن صیدِ آنكه کعبه

 294ص  /71بیت  /62قصیده 

 در این بیت عبهر استعاره از چشم ممدوح است.

. 

 شده است. از آن استفاده یكی از نمادهاي عبهر در شعر خاقانی خوشبو و مطبوع بودن است که براي عرق روي یار و ممدوح 

 

 تـــــا بــــه دولاله، برکشی جام گلاب عبهري شو به گلاب اش  من خواب جهان ز عبهرت

 517ص  /17بیت  /124قصیده 

 سازد.داند زیرا تیرگی قعر عبهر شكل چشم را به ذهن متبادر میدر این بیت خاقانی عبهر را استعاره از چشم می

 باشد.ه جام تشبیه کرده و دلیل آن نیز شكل زرد رن  میانی گل است که مانند قدح میدر مصرع دوم عبهر را ب

 . گل سرخ )گل(2-2-11
سرخ، سرخ گل، گل سوري، گل صدگون، گل محمـدي و گـل نـوروزي بـا هـم       گل، گلمراد از گل، همان گل سرخ است. در کُل،

 مترادفند.

گیرند. پر گل و کم دوام اسـت.  گلی است بسیار خوشبو که از آن گلاب می گل سرخ در فرهن  آنند راج همان گل سوري است.»

 1«نامند.ي آن را درخت یا گلبن میروید و بوته یا درختچهها که از گیاهان علفی هستند گل سرخ بر روي پایه چوبی میبر خلاف اغلب گل

                                                           
 .283. گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی، ص  1
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 :شاهد مثال

 وین هر سه هست غمبرست و زرّ و مرجان،مش  ا که در گُلغـــــــمناك بود بلبل، گُل می خورد،

 مطلع دوم 275ص  /27بیت  /61قصیده 

 منظور همان گل سرخ است. گل معشوق بی چون و چراي بلبل است.

 در این جال گل در معناي اصلی خود به کار رفته است.

که با هـم   ب بین مش  زر و مرجانمراعات النظیر در گل و بلبل و مش ، جناس اشتقاق در غمناك و غمبر، تناس  صنعت ادبی:

 سازند، ی  نوع معجون می

 ي گل، در معناي گل سرخ آمده است.فقط در ی  بیت از قصاید خاقانی، واژه

 . گلنار2-2-12
رفتـه و در رنگـرزي   گل انار ولشی را گویند که بعنوان ی  قابض قوي در طب قدیم جهت مداواي اسهالهاي مـزمن بكـار مـی    -1

 1شراب سرخ -4آنچه برن  انار باشد  -3هر گل سرخ بزرگ پرپر -2.کاربر دارد

گلنـار  »ي گل و نار ترکیب شده که معرب آن جلنار و به معنی گل انار اسـت. در فرهنـ  آننـد راج آمـده اسـت؛      گلنار از دو واژه

انـد کـه   رخ بزرگ صد برگ را نیز گفتـه هر گل س»در برهان قاطع آمده است که:  2«نظیر استشكوفه و گل انار است که در سرخی رن  بی

 3معربّ آن گلنار است

 
 ها:شاهد مثال

 هر خوي ز روی  عبهري بر برگ گلنار آمده هر پی ز کوی  شكري، هر می ز جوی  کوثري

 551ص  /11بیت  /117قصیده 

 ي گلگون ساقی است.در این بیت گلنار استعاره از چهره

وي و جـوي و  ، جناس اختلافی در کوي و جوي و موي، تشبیه ک«ي»نار. واج آرایی در لرف استعاره در عبهر و گل  صنعت ادبی:

 خوي به عنبر و کوثر و عبهر.

 نیز:

 خورد گلنار؟گاو زرین که می چند خواهی ز آهوي سیمین،

 259ص  /52بیت  /57 قصیده

 در این بیت گلنار، استعاره از می است.

 می، گلنار. ین )ساقی سفید اندام(، گاو زرین استعاره از جام می تناسب بین گاو زرین،استعاره در آهوي سیم  صنعت ادبی:

                                                           
 ي گلنار.. فرهن  معین، ذیل واژه1

 ي گلنار.. فرهن  آنند راج، ذیل واژه 2

 ي گلنار.ذیل واژه. برهان قاطع،  3
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 گــــلنار به کف صنوبران را از باده، چو شعله از صنوبر،

 48ص  /11بیت  /10قصیده 

 در این بیت سرخی قابل توجه گلنار مورد نظر شاعر بوده و استعاره از می است.

 از می، صنوبران استعاره از ساقی. گلنار استعاره  صنعت ادبی:

 ي ساقی را اراده کند.در سه بیتی که گلنار آمده است، سرخی قابل توجه گلنار باعث شده که خاقانی از آن می و  چهره

 . لاله2-2-13
ا خـارج مـی   ي گل دهنده از وسط برگهي سوسنیها که داراي پیاز است و گلبرگهای  طویل است و ساقهلاله گیاهی است از تیره

عدد اسـت و مـادگی آن از سـه پـرچم      6ها شود. تعداد پرچمشود. گل لاله از نه گلبرگ و سه کاسبرگ رنگین به شكل گلبرگ تشكیل می

هاي آن نیز به عنوان گـل تزئینـی در   رویند. بعضی از گونهي زمین میدرست شده که در نوالی معتدل و مرطوب و نوالی کوهستانی کره

 1شوند و در اویال بهار گل می دهند.ت میدانها کشگل

 2ي سرنگون، لاله عباسی، لاله ختایی.لاله ي چمنی،لالهي المر،ي سرخ، لالهلالهالمر، ترکیبات اسمی لاله:

 
 ها:شاهد مثال

 کوس شود عندلیب، خاك شود لاله زار بــــرگ شود بوالعجب، تیغ شود گندنا

 249ص  /47بیت  /55قصیده 

 له زاري اسـت سرخ لاله باعث شده که خاقانی این تصویر را بسازد که خون ریخته شده بر زمین و رنگین شدن آن همچون لا رن 

 که بر خاك روئیده است.

لیب، ه گندنا. مـرگ و بوالعجـب، کـوس و عنـد    تشبیه تیغ ب -مراعات نظیر )بوالعجب و گندنا (. لاله: استعاره از خون صنعت ادبی:

 ار مراعات النظیر دارند.خاك و لاله ز

 جز تن گل پر زخون، جز دل لاله فگار نیست ز انصاف تو در همه عالم کنون

 255ص  /4بیت  /56قصیده 

کند. بـه خـاطر   بیند و لاله را دل افگار معرفی میخاقانی با توجه به شكل گل لاله، سیاهی ته گلبرگ  را همچون داغ سیاهی می

 انصاف ممدوح خاقانی هیچ تنی خونین نیست جز تن گل و هیچ دلی افگار نیست جز دل لاله.

انـد )زلـف یـار بـه     له برگ و عنبر به آت  و چلیپا مانند شـده مراعات النظیر در مغان، چلیپا، آت  و عید. تشبیه، لا صنعت ادبی:

 صورت چوب چلیپا یا صلیب مانند بوده است(، لاله برگ استعاره از روي یار، عنبر استعاره از زلف سیاه و خوشبو.

 

 رنمي نسترنی نداکــــــافلاك را به گنبده گرزش چو لاله بر دَرَد البرز را و گوید:

 مطلع دوم 367ص  /41بیت  /75قصیده 

ل لاله د و همچون گخاقانی در این بیت کوه البرز را به گل لاله تشبیه کرده است که در مقابل گرز ممدوح شاعر تاب مقاومت ندار

 شود.شود، پاره میکه با نسیمی پاره پاره می

ر مقابـل  داتوانی و ضعیف بودن کـوه البـرز را   یف و ناپایداري است، اشاره دارد و ني گل لاله که همانا ضعخاقانی با توجه به خصیه

 ]هاي آنها نیز توجه کرده استعفها، بلكه به ضهاي مثبت گلخاقانی نه تنها به ویژگی[ي ممدوح به آن مانند کرده است. لمله

                                                           
 لاله. يواژهن  معین، ذیل . فره 1

 ي لاله.. همان، ذیل واژه 2
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 تشبیه.  صنعت ادبی:

 

 ارزن زرین  از مـــــسام بــــــرآمد ي تر خوردگاو سفالین که آب لاله

 14ص  /8بیت  /34قصیده 

فیـون  اي سیاه مش  یـا  در این بیت خاقانی با توجه به رن  سرخ لاله و سیاهی داخل آن، این گل را به شراب مانند کرده که دانه

 در ته این جام براي عطرآگین کردن  انداخته باشند.

 تشبیه -مراعات النظیر -لف و نشر مشوش  صنعت ادبی:

 

 لاله ستان جنت و عبـــــــهر ستان اوست خاك درش، ز چشم و لب میرزادگان

 120ص  /12بیت  /27قصیده 

 خاقانی در این بیت لاله را در مقام استعاره به سرخی لب آورده است.

 تشبیه، لف و نشر مشوش، لاله استعاره از لب، عبهر استعاره از چشم.  صنعت ادبی:

 

 ستي المر نكوتر الهشــــــــكر زبان لا گرچه نكوست بخش  و لطف هوا و ابر،

 104ص  /56بیت  /21قصیده 

 کند.به دلیل سرخی لاله، خاقانی از صفت المر براي لاله استفاده می

ي لاله که به معنی سرخ است پیوند و دلبستگی دارد لال رن  و لال فام به معنی سرخ رن  یا یاقون گـون  با این توضیح که واژه»

 1«که سنگی است گرانبها و سرخ رن  و معرب لال است وارد زبان عربی شده است.ي لال، لعل است به اعتبار کلمه

 شبیه )تشبیه سوسن به خط اهل الثواب(ت -تشخیص  صنعت ادبی:.

 لاله از او به که کرد دشت به دشت انقلاب هست سرو زَمِن، پاي لن ؛»ساري گفتا که: 

 64ص  /29بیت  /13قصیده 

 شود.شود و پراکنده در آنها یافت میمولا  در تمام دشتهاي پهناور دیده میبا توجه به اینكه لاله مع

انقـلاب   کند و در مقایسه با سرو که ثابت است لالـه را در لـال  خاقانی از این امر به عنوان در لرکت بودن و متراکم بودن یاد می

 بیند.می

، ز ثابـت بـودن  تشبیه سرو به زمن بودن، پاي لن  اسـتعاره ا  تشخیص، مراعات النظیر در سرور، لاله، دشت و سار.  صنعت ادبی:

 انقلاب استعاره از متراکم و فراوان بودن.

 تــــــا نــــرسد شمع را ز آت  لاله عذاب لاله بر آن شمع ریخت روغن طلق از هوا؛

 64ص  /21بیت  /13قصیده 

 رن  سرخ لاله مورد توجه خاقانی بوده، که نمادي از آت  است.

 شبیه: لاله به آت .ت -ع استعاره از گل سرخ با توجه به ابیات قبلیاستعاره: شم -مراعات النظیر  نعت ادبی:ص

 

 لاله خــــــور، دم کن و از پوست برون آر مرا تو نیز خورد که از پوست برون رفت، لاله میَ

 60ص  /20بیت  /12قصیده 

هاي خاقانی در خوردن  بداند. و این یكی دیگر از تعبیر اش را میعلت سرخی سرخی لاله باعث شده که خاقانی در لسن تعلیلی

 مورد سرخی لاله است. البته علاوه بر سرخی لاله شكل  را هم باید در نظر داشت؛ که به شكل جام می است.

 

                                                           
 .332. گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی، ص  1

  كبـاره  چنـان ی  شكفد بلكه یـ  جـا آن  از پوست برون رفتن لاله مربوط به شیوه ي شكفتن آن است چون لاله مانند دیگر گلها در غنچه، آرام آرام نمی

 وم است.شوند. این توضیح مربوط به مصرع دجدا می ها از همشكفد که گلبرگمی
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 خـشت  نفطی نهاد، بر سر چینی قبا بر قد لاله قمر دوخت قباهاي رش؛

 مطلع سوم 56ص  /43بیت  /11قصیده 

ا بـه  ر، وي سـیاهی  لاله گلبرگهاي قرمز رن  دارد اما انتهاي گلبرگهای  سیاه است، شاعر این بار براي آن تصاویري جدید آفریده

 ]هاي بر روي زمین باشد.تواند بیانگر تأثیر ماه بر روي رن نكته: این امر می[خشت  نفطی و سرخی را به قباي چینی مانند کرده است. 
 

 چــــــو لاله باري، اول، ز پوست بیرون آ ل مباش که هم پوست را کفن سازي؛چو گ

 24ص  /20بیت  /4قصیده 

بیـت   12شود. )ر.ك: قصـیده  هاي دیگر، یكباره باز میمنظور خاقانی در این بیت لالت غنچه بودن لاله است که در مقایسه با گل

20.) 

 ستعاره: سرافكندگی استعاره از گنبدي بودن آسمان.ا -سرافكندگی مراعات النظیر در لاله، نشكفته، صنعت ادبی:

 

 کـــــز گرم و سرد لاله و گل را رسد زیان شمشاد و سرو را، ز تموز و خزان چه باك؟

 433ص  /17بیت  /9قصیده 

 یعت است.ز طببیان عنصري زیبا ا برد و جهت ذکر نام آن،خاقانی گاه لاله را در همان معنی ظاهري به کار می

 

 برکشی جام گلاب عبهري  تـــــــا بر دو لاله، شو به گلاب اش  من خواب جهان ز عبهرت

 597ص  /17بیت  /124قصیده 

 باشد.در این بیت لاله استعاره از دو لب یار می

 امـه، یرقـان  جرگس چاك مراعات النظیر در یرقان، نرگس و خفقان، لاله، خاك. تشبیه لاله با خاك بستر بودن و ن  صنعت ادبی:

 استعاره از زردي نرگس، خفقان استعاره از سیاهی مرکز لاله.

 

 اندر دل مشتري است کیوان لاله ماناك ]به[رن  سیهی 

 456ص  /19بیت  /95قصیده 

ماننـد کـرده    اش را به مشـتري شناسی در اینجا سیاهی درون لاله را به کیوان و سرخیاش از علم ستارهخاقانی با توجه به آگاهی

 ]ي قرمز رنگی در دورش استکیوان تیره رن  و مشتري رخشنده و للقه[است. 

ستعاره یرد و همه امراعات النظیر در سرو، قد، لاله، و باده رقص کن، شعر خوان. استعاره که کل بیت را دربر می گ  صنعت ادبی:

 از یار یا ممدوح شاعر است.

تلـف  بار در قصاید خاقانی آمده است. تصاویر مخ 25ها به خود اختصاص داده است و دیگر گلگل لاله بیشترین بسامد را در میان 

 خاقانی از گل لاله به شرح زیر است:

ر دآت  و مشعل آت ، سرخی لب و در معنی ظاهري خود. اما رخ و گونه یار، دل پرخون و افگار، خفقان، جام شراب و خود شراب،

 کیوان مانند شده و در  موردي دیگر به انسان دو رن  مانند شده است.ي مشتري و ی  مورد به ستاره

 هایی است که خاقانی با توجه به شكل ظاهري آن تصاویر زیبا و متنوعی را خلق کرده است.به طور کلی لاله یكی از گل

 . لادن2-2-14
های  رن  نارنجی خاصی دارند. انساج این هن و گلي پیچنده است. برگهای  نسبتا  پها که داراي ساقهي شمعدانیگیاهی از تیره

گونـه   30ي زینتی است. این گل لدود گیاه بوي تند و نامطبوع دارد )شبیه تره تیزك( اصل این گیاه در ایران به شكل ی  گیاه ی  ساله

 1است.

                                                           
 ي لادن.  ذیل واژه. فرهن  معین، 1
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 شاهد مثال:

 ورمکـــــز هر دو برگ عنبر و لادن در آ آهوي مش  نیست، چه چاره ز گاو و بز؟

 383ص  /33بیت  /78قصیده 

ز موي آن به دسـت  کند. و از بز، لادنی که اخاقانی در این بیت لادن و عنبر را با گاو و بز به کار برده است. از گاو عنبر را اراده می

 ]در کل این بیت در مورد صمغ است نه گل لادن[آورند. 

 نشر مرتب در گاو و عنبر، بز و لادن. مراعات در گاو و بز و عنبر و لادن، لف و  صنعت ادبی:

چكد و با خـاك  ي درختی است از نوع پیچ . این شیره اگر از برگهاي درخت به زمین فرولادنی که مورد نظر خاقانی است؛ شیره

در برهـان   هاتر است.انبآمیخته شود، کم ارزش است و اگر این شیره به موي بز در هنگام چرا بچسبد و پس از آن با شانه آن را بزدایند، گر

 قاطع درباره لادن آمده است:

سیاه است و آن را عنبر عسل گویند و در دواهـا   و آن مانند دوشاب،لادن بر وزن دادن نوعی از مشمومات است یعنی بوي کردنی،

 1چسپد.چرد و به ری  و موي بدن بز میبه کار برند به هنگام چرا بز از گیاهی که به لادن آغشته است می

 . نسرين2-2-15

روید و در مازندران نیـز  ها و نقاط مرطوب بحالت ولشی میهاي زرد است و در جنگلهاي نرگس است که داراي گلیكی از گونه

 2تواند زمستان را  زیر برف بسر برد.کنند. نسرین میهاي آن در عطرسازي استفاده میفراوان است و از گل

 هاي نرگس است.رین را در عربی ورد الصینی نامند بسیار خوشبوست و از گونهدر برهان قاطع آمده است که: نس

 
 ها:شاهد مثال

 ي بیكراننـــــــسرین کآن دید کرد زمزمه قمري دروی  لال بود ز غم خش  مغز

 449ص  /36بیت  /93قصیده 

 اش به کار رفته است.در این جا گل نسرین در معناي ظاهري

 ناسب بین قمري و نسرین.ت -شخیص: زمزمه براي نسرینت -قمري به خش  مغز تشبیه  صنعت ادبی:

                                                           
 . برهان قاطع، زیر لادن. 1
 ذیل واژه نسرین.. فرهن  معین،  2
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 رخ یـار یـاد   خاقانی ی  بار در قصایدش از گل نسرین در معنی ظاهري خود استفاده کرده است اما در غزل از نسـرین بـه عنـوان   

 کرده است.

 وز زلــــــف تو سایبان نسرین از لعل تو پرده دار پروین

 326غزل 

 . نرگس )عبهر(2-2-16
ها است این گیاه مانند زعفران داراي پیاز است و برگهای  ي نرگسي گیاهان تیرهها که سر دستهايي ت  لپهگیاهی است از رده

یـز  های  منفرد، در انتهاي ساقه قرار دارند تعداد گلبرگهای  سه عدد و سفید رنگند و کاسبرگهای  نشوند. گلطویل و از ریشه خارج می

شود که زیبایی خاصی به گل این گیاه اي زردرن  دیده میباشند و در وسط گل نرگس معمولا  للقهها میسه عددند، که هم رن  گلبرگ

 1هاي نرگس خود گل نیز زرد رن  است.دهد. در بعضی گونهمی

 
 

اند ز جمله شاعرانی که به این گل توجه داشتها هایی که دارد زیاد به کار رفته است،ه علت ویژگیي نرگس در ادبیات فارسی بواژه

 کشاند.آفریند و گاه نرگس را در مقام تشبیه و استعاره به تصویر میهاي کلامی میخاقانی است که گاه در توصیف خود گل، زیبایی

فرو رفته در پا و دسـت   ي نرگس براي بیرون آوردن میخ و یا خاري ریشهاز کوبیده از خواص دارویی نرگس آن است که در قدیم 

 2شد.کردند و بر محل خار یا میخ به صورت ضماد بسته میاستفاده می

 ها:شاهد مثال

 نرگس کآن دید کرد از زر تر جرعه دان ي افیون در او،لاله چو جام شراب پاره

 441ص  /33بیت  /93قصیده 

 یجاد این تصویر گشته است.شكل پیاله مانند و زرد رن  نرگس در نظر خاقانی آمده و باعث ا

ي افیون استعاره از سـیاهی داخـل لالـه(، )زرتـر اسـتعاره از زردي داخـل       رهاستعاره )پا -تشبیه لاله به جام شراب  صنعت ادبی:

 ظیر در لاله، جام، شراب، افیون.مراعات الن -نرگس(

 نوز ترنج عافیت خالی است نرگسدان جا از نسیم انس بی بهره است سروستان دل

 440ص  /9بیت  /92قصیده 

اي دارد، لهشاعر جان و روح را به گل نرگس مانند کرده است و آن تصویر علت ، همان شكل قسمت میانی گل است که لالت پیا

 ه است. علاوه بر این به شمعدان نیز مانند شده است.عافیت را در خود جاي داد که ترنج

هر دو زرد ، )شتاب: باز شدن و شكفتن(، تناسب بین شمع و گل، نرگس و تشت زر )استعاره )شمع گل و تشت زر(  صنعت ادبی:

 اند(.رن 

 دهر چو نرگس به چشم در یرقان مانده زار چرخ چو لاله به دل، در خفقان رفته صعب

                                                           
 ي نرگس.ذيل واژه. فرهنگ معين،  1

 .142. اميني، امير، فرهنگ گياهان دارويي، ص  2
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 250ص  /49بیت  /55قصیده 

 ان، ترس است(.یرقبیند. )یكی از علل بیماري روزگار را همچون نرگس در بیماري یرقان و زردي می

 اش از علائم یرقان است.وجه شبه در این جا ترس روزگار از هیبت ممدوح خاقانی است، همچون نرگس که زرد است و زردي

 لسن تعلیل. -ي شیپور مانند و زرد نرگسشت زر استعاره از للقهت -تشخیص  صنعت ادبی:

 ]درسي لجامت نیز به ذهن میالبته در این بیت تصویر صحنه[

 س تر بگشائیدي صبحدم از نرگژالـــــــه صبحگاهی سرخوناب جگر بگشایید

 234ص  /1بیت  /53قصیده 

 ي فرزند خود امیر رشید الدین(هداند )در مرثیتر را استعاره از چشمی گریان و اش  آلود میخاقانی نرگس

ز ح و استعاره در کرسی جـم و افسـر افراسـیاب اسـتعاره ا    لمیت -مراعات النظیر در نرگس، کرسی، افسر و افراسیاب  صنعت ادبی:

 زردي داخل نرگس.

 آن تازگـــــی دهد که به نیلوفر آفتاب روي چو آفتاب به چشم چو نرگست

 88ص  /7بیت  /16قصیده 

ود امـا روي  ش ـچشم ممدوح را از لحاظ خماري و زیبایی به نرگس مانند کرده است. در لالی که آفتاب باعث پژمردگی نرگس می

 همچو آفتاب، باعث شادابی نرگس می شود.

 تشخیص، تناسب بین چشم و نرگس و کحل و بصر.  صنعت ادبی:

 چشمی است که ریخته است مژگان در پیــــــكر بـــــاغ شكل نرگــس

 مطلع دوم 456ص  /20بیت  /95قصیده 

 است. کند که مژگان آن ریختهخاقانی در توصیف نرگس از چشمی یاد می

ه از سـیاهی  تشخیص. مراعات النظیر در ناف، مش ، شب، کام. استعاره: نرگس استعاره از ستارگان، مش  اسـتعار   صنعت ادبی:

 سقف مینا استعاره از آسمان.شب،

 گــــــــل خــندان شوم انشاء الله گر چو نرگس یرقان دارم، باز

 512ص  /17بیت  /109قصیده 

 داند و گوید نرگس دچار یرقان شده اي براي بیماري مینشانهخاقانی زردي نرگس را 

 ستر، نسترون، نسرين(. نسترن )ن2-2-17

 1گیرد. گل سكانه، شـجره العلیـق.  ي پیوند براي انواع گل  سرخ قرار میهاي ولشی و خودروي گل سرخ است که پایهیكی از گونه

بسیار آن را از نسرین متمایز می نمایـد. در هـر شـاخه چنـدین گـل بـا هـم         نسترن سفید رن  و به غایت معطر است و همین خوشبویی

 2روید. رنگهاي دیگرش صورتی و سرخ است و لی بیشتر در شعر فارسی از رن  سفید آن یاد شده است.می

 
 ها:شاهد مثال

 زرّ قُراضه در وي، چون تخم پیله، مُضْمر هاي قز شدمههاي نستر با داآن غنـــچه

 مطلع دوم 25ص  /26بیت  /59قصیده 

                                                           
 ي نسترن.ذیل واژه. فرهن  معین،  1
 .389و گیاه در شعر فارسی، ص  . گل 2
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هـاي زر و  هاي نسترن را بـه ریـزه  هاي ابریشم مانند کرده و پرچمهاي نسترن را از لحاظ سفیدي به پیلهدر این بیت خاقانی غنچه

 اند.ها پنهان شدهطلا مانند کرده است که همچون تخم ابریشم در داخل پیله

 ریس، سبحه. تلمیح.خار، اد مراعات النظیردر عیسی،  صنعت ادبی:

 نیز:

 هست این گلاب من زگل نستر سخاش بلی خوش لفظم از خوشی مراعات او،

 186ص  /57بیت  /61قصیده 

 ره دارد.خاقانی سخا و لطف ممدوح خوی  را به نسترن مانند کرده است. گلاب در مصرع دوم به لفظ خوش در مصرع اول اشا

 . نیلوفر2-2-18
رویـد.  هاست، این گیاه آبزي است و در مناطق گـرم و معتـدل مـی   ي آلالهنیلوفرهاي آبی که نزدی  به تیره يگیاهی است از تیره

برگهای  قلبی شكل و مسطح و داراي دمبرگ طویل است و برگها در سطح آب شناورند این گیاه را معمولا  به عنوان ی  گیـاه زینتـی در   

رود و از خزد به عنوان قابض در تـداوي بكـار مـی   ها میاین گیاه که در کف برکه و لوضچه ي خزندهکارند. ساقهها میاستخرها و لوضچه

از برگ گیاه نیل ماده آبی رنگی به نام نیل یا لاجورد اسـتخراج مـی    1ي باه مصرف کنند.هاي این گیاه نیز جهت جلوگیري از ازدیاد قوهدانه

نیلـوفر  »در فرهن  آنند راج آمده اسـت کـه   »کنند. ي سفید استفاده میه و ملافهشود که از آن در رنگرزي و براي خوش رن  کردن جام

گلی است معروف که اول سرخ است و دوم کبود، بیشتر در آب روید و شب بشكفد و نیز گلی را گویند که بر درخت پیچـد و گلـ  کبـود    

 2«است.

 
 

 ها:شاهد مثال

 اندــز تیممگاه صد نیلوفر ستان دیدهکـــــ پس به عهد مستضی امسال دیدم در تموز

 170ص  /1بیت  /39قصیده 

ر ایـن  دبتـه نیلـوفر   شاعر در این بیت تیممگاه عارفان را در ماه تیر، به نیلوفر ستان مانند کرده است. )در توصیف مناس  لـج( ال 

 اش به کار رفته است.بیت در معنی ظاهري

 روز چون نیلوفري چالاك و شب، چون زعفران یروز  و شب جانسوز تو و آنگه تو از ناپختگ

 44ص  /7بیت  /92قصیده 

ا دهـد، مخاطـب ر  اشاره دارد به روی  گل نیلوفر در هنگام روز و آفتاب، زمان برداشت زعفران شب است و در پند و وعظی که می

 خواند.نیلوفر و زعفران می

 لسن تعلیل در مصرع دوم  صنعت ادبی:

 اجل، چو گنبد گل، بر شكافدش، عمدا مخور؛ که کنون؛ فریب گنبد نیلوفري

                                                           
  ّشود که در شیراز معروف است.ه میري تهیّاز نسترن عرق معط 
 ي نیلوفر.ذیل واژه. فرهن  معین،  1
 ي نیلوفر.ذیل واژه، آنندراجفرهن  .  2
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 18ص  /28بیت  /3قصیده 

 شكل پهن برگهاي نیلوفر و رن  کبود آن، وجه شبه براي آسمان شده است.

 گنبد نیلوفري استعاره از فل  و آسمان. تشبیه: گنبدِ گل  صنعت ادبی:

 

 ه نیلوفر آفتابآن تازگـــــی دهد که ب روي چو آفتاب به چشم چو نرگست،

 88ص  /7بیت  /16قصیده 

یـت  شود این امر مورد نظر خاقانی بوده و از آن براي سـرودن ایـن ب  تاب  خورشید باعث باز شدن کامل گل نیلوفر بر روي آب می

 استفاده کرده است.

ار زود، نیلـوفر نیـز در شـوره    ش ـكی و بیابان شور. همانگونه که روشنی از تیره دلـی لاصـل نمـی   روید نه در خشنیلوفر در آب می

 روید.نمی

 تضاد )روشندلی، تیره اصلی(  صنعت ادبی:

 خـــــون ، از نیلوفر چرخ ارغوان انگیــــخته شب گوزن افكنده گویی! شاخ  آن  در هوا

 530ص  /38بیت  /114قصیده 

 ه است. )ر.ك:ارغوان(چرخ کبود )نیلوفري رن ( مورد توجه خاقانی بوده و آن را به نیلوفر مانند کرد

 . ياس )ياسمن، سمن، ياسمین(2-2-19
داننـد در ادب فارسـی   هاي سفید یا زرد و خوشبو، در فرهنگهاي مختلف یاس را همان یاسمن و سمن مـی اي است با گلدرختچه

ی یـاس را اسـتعاره از ممـدوح خـود     خاقـان  ،1به از یار و اندام یار اسـت یاس هم مانند یاسمن به دلیل سفیدي و خوشبویی استعاره یا مشبه

 )کافی الدین عمر( گرفته و در ی  بیت آمده است.

 
 :شاهد مثال

 بگریستی یـــــــاسِ من گــــــــردیده بودي یاسمن، یاسمن خندان و خوش ز آن است کز من غافل است

 584ص  /5بیت  /122قصیده 

 ي او سروده است.مرثیه در این بیت یاس استعاره از ممدوح خاقانی است که در

 استعاره )یاس، ممدوح(  صنعت ادبی:

 . ياسمن )ياس، ياسمین(2-2-20
 2نام گلی است به رنگهاي سفید و زرد و کبود و سفید آن بهتر ومقوي دماغ است.

                                                           
 ي یاس.ذیل واژه. فرهن  معین،  1
 ي یاسمن.ذیل واژه. فرهن  معین،  2



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 210-186، صفحات 1400  بهار(، 1) 1، شماره 7دوره 

 

206 

 

 
 ها:شاهد مثال

 یـــــــاس من گردیده بودي یاسمن، بگریستی یاسمن خندان و خوش ز آن است کز من غافل است

 584ص  /5بیت  /122قصیده 

 در معنی ظاهري خود گل است.

 راعات النظیر.م -ستعاره )یاس استعاره از ممدوح(ا -تشخیص )خندان بودن یاسمن( و مصرع دوم  صنعت ادبی:

 ي مشكبارغنچه که آن دید ساخت گنبده ي عود سوزیاسمن تازه داشت مجمره

 247ص  /17بیت  /55قصیده 

 ی تعبیر عود سوز را برای  آورده است.نهایت خوشبوست، خاقاننكه یاس بیبا توجه به ای

ها در قسمت پائین و محل اتصال به گل به صورت پیاله یا قیف باری  و بلنـدي  اي است که گلالبته شكل یاسمن به گونه[نکته: 

 ]اند به این دلیل خاقانی آن را مجمر خوانده است.درآمده

 از بوي یار سمن عود استعاره -اعات النظیر در یاسمن، عود، غنچه، مشكبارمر -تشخیص  صنعت ادبی:

 

 شـــــــب بنفشه ف  و روز یاسمن سیما یگري سیماب،اند: یكی قیر و ددو چشمه

 18ص  /22بیت  /3قصیده 

 خاقانی یاسمن و بنفشه را در تقابل با هم، سفیدي و سیاهی شب و روز آورده است.

 ري:نتیجه گی

ها و گیاهان و در کل عناصر طبیعت رسیم که خاقانی به گلهایی که از این تحقیق لاصل آمد، به این نتیجه میبا توجه به بررسی

ماننـد   هـاي شـاعرانه،  بسیار توجه داشته و از هر ی  به عنوان نمادي در اشعارش استفاده کرده است. او علاوه بر تصویرسازي و هنرنمـایی 

اده اسـت و  لاي هر کدام از آنها این علوم را جاي دطریق عناصر طبیعت علوم خود را به رخ خواننده کشیده و زیرکانه در لابه دانشمندي از

 افق دید خواننده را نسبت به خود بالاتر برده و خود را متفاوت و برتر از دیگران، به ما نمایانده است.

ي علوم گونـاگون در شـعرش بـه    نگرد، بلكه ابعاد مختلفی را در زمینه  نمیوي شاعري است که فقط از ی  بعد به مسائل اطراف

 کار برده و جایگاه رفیعی را براي خود برپا ساخته است.

 اقانیتعداد گیاهان در قصايد خ 1-4جدول 

 درصد تعداد ابیات نام گیاه رديف

 95/11 22 خار 1

 95/11 22 نی 2

 78/9 18 زعفران 3

 15/8 15 ریحان 4

 15/8 15 سبزه 5

 89/4 9 گندنا 6
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 80/3 7 چمن 7

 80/3 7 سداب 8

 80/3 7 گیا 9

 26/3 6 درمنه 10

 26/3 6 ضیمران 11

 71/2 5 خس 12

 17/2 4 خیزران 13

 17/2 4 گلبن 14

 17/2 4 کاه 15

 17/2 4 مردم گیا 16

 63/1 3 لنظل 17

 63/1 3 سپند 18

 63/1 3 سیر 19

 63/1 3 گشنیز 20

 63/1 3 کوکنار 21

 63/1 3 نیشكر 22

 63/1 3 یبروح 23

 54/0 1 بهمن 24

 54/0 1 پلپل یا فلفل 25

 54/0 1 زریر 26

 54/0 1 زیره 27

 54/0 1 ریوند 28

 54/0 1 شنبلید 29

 54/0 1 گیابن 30

 54/0 1 کرفس 31

 54/0 1 مهرگیا 32

  184  مجموع

 
 قصايد خاقانیتعداد گیاهان در  1-4نمودار 
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ها در قصايد خاقانیتعداد گل 2-4جدول   

 درصد تعداد ابیات نام گل رديف

 65/18 25 لاله 1

 19/11 15 نرگس 2

 95/8 12 عبهر 3

 95/8 12 سنبل 4

 20/8 11 نیلوفر 5

 46/7 10 بنفشه 6

 46/7 10 سوسن 7

 71/6 9 ارغوان 8

 47/4 6 سمن 9

 73/3 5 یاسمن  10

 98/2 4 لنا 11

 23/2 3 گلنار 12

 23/2 3 لادن 13

 23/2 3 نسترن 14

 74/0 1 لیري )ریحان( 15

 74/0 1 زرد گل 16

 74/0 1 سوري 17

 74/0 1 گل سرخ 18

 74/0 1 یاس 19

 74/0 1 سوري 20

  134  مجموع

 

 ها در قصايد خاقانیتعداد گل 2-4نمودار 
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 بیت خاقانی 8014ا و گیاهان در هتعداد گل 3-4جدول 

 درصد تعداد ابیات نام گل رديف

 86/57 184 گیاهان 1

 13/42 134 هاگل 2

  318  مجموع
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